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ابراهیم عمران: آنچه فیلم «نبودنت» را قوام می بخشــد؛ نوع نگاه فیلم نامه نویسان 
ایــن کار بــه دو جنس زن و مرد اســت. نگاهی که برخلاف دیدگاهی اســت که در 
جامعــه رواج دارد. اصــولا در پیرامونمان وقتی زنی به هر دلیل تنها می شــود؛ در 
معرض قضاوت های گوناگونی قرار می گیرد و چه بســا این داوری های نابجا، شاکله 
روح و روانش را خدشه دار می کند. کاوه سجادی حسینی و فیلم «نبودنت» در میان 
فیلم های امســال که به طریق مختلف وام دار ارگان و نهادهای مختلفی هســتند؛ 
جایــگاه خاصی دارد. بوی سفارشی ســازی از آن نمی آید. فیلم در اتمســفری تلخ 
روایت می شــود. مهاجرت، تنهایی و جوانی، ســه مؤلفه اصلی کار هســتند که در 
خرده روایت هایی به هم نزدیک می شــوند. فیلم قصه دارد. حال در جاهایی آنچنان 
کدهایی شاید به مخاطب ندهد. تا نیم ساعت اول فیلم کمی پیچیدگی روایت دارد. 
اندکی خســت به خرج می دهد تا داستان را به ســرمنزل مقصود رهنمون کند. سه 
شــخصیت زن فیلم هر یک در مشــکلاتی غوطه ور هستند. مرضیه شوهرش را پنج 

سالی است گم کرده است. شیرین مادری است که فرزندش را و پروانه (با بازی آزاده 
صمدی که یادآور بازی پگاه آهنگرانی در هفت ماهگی اســت با نوع پوشش و اکت 
خاص) زنی شــاید متفاوت با آنها که زندگی مجردواری دارند، که فیلم ساز عامدانه 
به نوع زیســتش ورود نمی کند. اصولا کارگردان بر شــخصیت اصلی داستانش هم 
آن چنان زوم نمی کند؛ از نقش آفرینی های دلچســب ســحر دولتشــاهی است این 
نقش. نوع گریم و حتی پوشــش او باورپذیر اســت. کاراکتری که همچنان دلبســته 
و منتظر شــوهری است که مهاجرت کرده و در این بین پســر همسایه را نیز با خود 
برده اســت. کاوه سجادی حسینی نقبی به مهاجرت می زند. به طریق اولی دستمایه 
کارش همین مهاجرت است که داستان های بعدی را سبب می شود. هرچند در دل 
چرایی مهاجرت و مصائب آن ورود نمی کند. آنچه مستتر در کارش نمایان می شود؛ 
تنهایی زنی اســت که بــار این نبودن را باید به دوش بکشــد. از شــعاردادن پرهیز 
می کند. فیلم به درســتی نگاه زیرپوستی بی آزاری به مقوله تنهایی مادر و زن دارد. 

زنی که می داند پیرامونش چه می گذرد. پســری نوجوان در خانه دارد و همسایه ای 
که ســر و گوشــش می جنبد (همان پروانه). دلپذیری این فیلم نامه در آن است که 
نیم نگاهی به مشکلات جامعه آلوده مان دارد. بی آنکه در پی گل درشت نشان دادن 
آن باشــد. زنی شوهرش نیســت و فرار کرده است. حال که برگشته و به سبب آنکه 
پســر همســایه را نیاورده، در خفا زندگی می کند. گاهی تکیه گاهش مردی می شود 
که در همسایگی شــان آرایشگاه دارد که پسرش در آن کار می کند و این مرد دورادور 
هوایشــان را دارد و اینجاست که جنس مرد در این فیلم جایگاه ویژه ای می یابد. این 
مرد اگر هم دلداده باشــد که المانی در فیلم این وجه را نشــان نمی دهد؛ از این در 
وارد زندگی زن نمی شــود. بهتان ها را به جان می خــرد. نمی دانم فیلم نامه نویس 
یا فیلم نامه نویســان این کار آگاه بوده اند که چقدر کارشــده این نقش را نوشته اند یا 
نــه، که برای مخاطب، تخیلش را باز نگه دارند که هــر فرضی را در ذهن بپروراند. 
این نگاه نگاهی اســت که گمشــده این روزهای ماســت. نگاهی بی چشمداشــت 
برای جنس مقابل و این بار مردی که شــاید به صــرف کمک و رهایی زن از تنهایی 
موقتی، یاری رسانش باشد. سکانســی که امیر آقایی (احسان) از مرضیه می خواهد 
ســوار ماشینش شــود که او را برســاند؛ بار سنگینی اســت که بر دوشش احساس 
می شــود. نوع میمیک صورت آقایی و طرز ایســتادنش هــم گواهی می دهد بر این 
نوع کمک کردن. فیلم ســاز یا نخواست یا نتوانست بیشتر این کاراکتر را شناسنامه دار 
کند. معرفی خاصی از او به مخاطب نمی دهد. این مخاطب است که باید او را باور 
کند و در ایــن بین معصومیت پنهان و دلدادگی مرضیه به همســرش نیز مؤید این 
باورپذیری می شود. حتی زمانی که مرضیه با آمدن پنهانی همسرش به خانه و شبی 
با او گذراندن که فرجامش بارداری ناخواســته ای می شود؛ همه نگاه ها به آرایشگر 
مورد نظر می رود. غافل از اینکه این دلدادگی حلال وار یک زن و شوهر بود و بس. ای 
کاش وجه هواداری این کاراکتر بیشــتر پرورانده می شد. آن هم در جامعه ای که در 
این موارد معمولا قســم منفی کردار باورپذیرتر است. فیلم «نبودنت» قصه ای است 
باورپذیر هرچند شــاید ساده؛ ولی ســینما جز قصه مگر معنایی دگر دارد؟ این کار را 
بگذاریم کنار ســایر فیلم هایی که قصه گویی در آنها جایی نداشت. اگر همین سویه 
قصه داشــتن اثر را بنگریم؛ کار جدید سجادی حســینی، نمره قابــل قبولی می گیرد. 
هرچند به حتم دســتان فیلم نامه نویسان و کارگردان این اثر بابت نوع سوژه اگر بازتر 
می بود؛ برخی خرده روایت های دیگر هم مطرح می شــد که کلیت کار ماناتر می شد. 
هــر چه بود این «نبودنــت» می ارزید به همه بودن های برخــی فیلم های به ظاهر 
وجودداشته که در اصل بود و نبودشــان توفیری برای مخاطب ندارد. «نبودنت» تا 
حدی جای ســینمای مستقل که در این دوره مهجور واقع شد را پر کرد. بعید نیست 
جوایزی هم نصیبش شــود. از فیلم نامه تا بازیگری. فرجام کلام آنکه این سوژه رئال 
بــود. کمی دوروبرمان را بنگریم، شــاید بهتر ببینیم و درســت تر قضاوت کنیم تا هر 
نبودنی را متصف به صفات نکوهیده نکنیم. که این پیام پنهان فیلم نیز جای واکاوی 

بسیار دارد.

گفتنی اســت قانون اساسی حتی به این نکته ظریف 
هم توجه دارد که محرومیت یک شــهروند از دارایی 
موروثی خانوادگی یا دشواری دسترسی او به تسهیلات بانکی نباید مانع استفاده او 

از ایده های خلاقانه اش در میدان کارآفرینی و خلق ثروت شود.
اینک با نگاهی گذرا و ســطحی به شــرایط امروز جامعه می تــوان دریافت که 
آرمان های برابری جویانه انقلابیون و دغدغه های هوشمندانه تدوین کنندگان قانون 
اساســی تا چه میزان مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته است. درواقع می توان 
 گفت ناآرامی های سال های نخست و سپس درگیر شدن در جنگی نابرابر با دشمنی 
کــه مورد حمایــت قدرت های جهانی بــود، مقدمات این کم توجهی و فراموشــی 
را فراهــم آورد و این فراموشــی در ســال های بعــد نیز تداوم یافــت. به این ترتیب 
نابرابری هــای آزاردهنده به ویژه نابرابری در میدان فرصت هــا بار دیگر امکان بروز 
و ظهور پیدا کرد و جامعه در مســیری متفاوت با آرزوی انقلابیون آرمان گرای دهه 

۵۰ پیش رفت.
امروزه بسیاری از ناظران و کارشناســان دلسوز رشد سریع نابرابری ها و اختلاف 
شــدید درآمد در جامعه را مانع بزرگ توســعه بلندمدت کشور و حتی سم مهلکی 
بــرای وحدت ملی می دانند. با این  حال به باور نگارنده نابرابری در حوزه فرصت ها 
بســیار دردناک تر و معنی دارتر از دیگر مظاهر نابرابری اســت. نابرابری فرصت های 
آموزشی، نابرابری فرصت های شغلی و استخدامی، نابرابری از نظر واگذاری برخی 
امــوال و دارایی ها از جمله نابرابری های سرنوشت ســاز در جامعه امروز ایران بوده 

و هستند.
هرچنــد قانون اساســی ایجاد فرصت آموزش رایگان را برای همه شــهروندان 
جزء تکالیف دولت می داند، اما با اعمال محدودیت برای بودجه آموزش و پرورش 
شــرایطی را فراهم آورد که در کنکور ســال جاری در بین ســه هزار رتبه اول سهم 
مرفه ترین دهک ۲۴۰ برابر محروم ترین دهک بود؛ نابرابری حیرت انگیزی که شــاید 
در معدود جوامع اتفاق بیفتد. علاوه براین فرصت های آموزشــی در سطوح بالا نیز 
گاه با نابرابری معنی داری توزیع می شود. به عنوان نمونه چند سال پیش معلوم شد 

صدها بورس تحصیلی خارج از کشــور بدون رعایت تشــریفات لازم به دردانه های 
مقامات رده  بالای وابسته به فلان جریان سیاسی تخصیص داده  شده  است.

در حوزه فرصت های شغلی و استخدامی نیز ملاحظات برحق امنیتی سال های 
نخســت انقلاب بهترین بهانه را به دســت فرصت طلبان داد تا دردانه های خود را 
به عنــوان افراد امین و قابل  اعتماد در بهترین موقعیت های شــغلی منصوب کنند. 
درنتیجه اکنون مشــاهده می کنیم در شرایطی که بااســتعدادترین و فرهیخته ترین 
جوانان کشــور امکان اســتخدام ندارند و ناگزیر از پذیرش مشــاغل متفرقه هستند، 
فرزندان کم تجربه و کم ســواد فلان فرد متنفذ به طرفه العینی کرسی استادی فلان 
نهاد علمی یا عضویت هیئت مدیره فلان شــرکت بزرگ را بــا نهایت فروتنی و ایثار 

پذیرا می شوند.
اما عملکرد در حوزه واگذاری اموال و دارایی ها از این  هم دل آزارتر بوده  اســت. 
واگذاری خارج از ضوابط برخی املاک مسکونی در اختیار نهادها به عزیزان وابسته 
به بعضی جریان های سیاســی، واگذاری برخی بنگاه های اقتصادی به مؤسســات 
خیریــه تحــت مدیریت بعضی از عزیزان مــورد اعتماد و... فرصتــی بزرگ را برای 
«جلوافتــادن» در اختیــار گروه برخوردار قرار داد؛ به  گونه ای که اینک با بررســی و 
ریشه یابی تشکیل بعضی دارایی های افسانه ای بی هیچ تردیدی می توان به مواردی 
از تملک این  قبیل دارایی های اعطایی با قیمت اندک و شــرایط بسیار آسان برخورد 

که فرصت بی بدیل ثروت اندوزی را برای گروه برخوردار فراهم کرده  است.
ســرفصل های متعددی را برای ظهور نابرابری فرصت ها در جامعه امروز ایران 
می توان برشــمرد که به این موارد اندک بسنده می کنم. این نابرابری ها هر روز جمع 
بیشتری از انقلابیون کهنه کار دهه ۵۰ را به این باور می رساند که انقلاب شکوهمند 
اسلامی کشــورمان نیازمند یک پالایش درونی بســیار جدی است و در این پالایش 
باید کســانی که از نردبان فرصت های نابرابر بــالا رفته و به جمع مرفه های بی درد 
پیوســته اند، برای اثبات ادعای دلبســتگی به انقلاب به جای توســل به شعارهای 
گوش نواز بایــد همه اموالی را که بــا ارتباطات آن چنانی خود کســب کرده اند، به 

صندوق جامعه مظلوم و محروم ایران امروز بازگردانند.

یـادداشـت

از سودای سیمرغ 
تا محفلی برای فیلم های بد

احمد افروز، منتقد سینما: قرار است جشنواره فیلم فجر عصاره 
ســینمای ایران و محلــی برای رقابت فیلم های فاخر باشــد تا 
عملکرد اهالی ســینمای ایــران به دیده نقد درآیــد و عیار آن 
ســنجیده شــود و گامی رو به جلو در توســعه هنر هفتم باشد 
اما آنچه در ســال های اخیر شاهد هســتیم چیزی جز افول رو 
به فزون ســینما و فیلم های حاضر در جشــنواره نیست. این در 
حالی اســت که پس از سال ها تجربه در برگزاری این جشنواره، 
نــه در اجرا و برپایی، نه در انتخــاب فیلم ها و نه در داوری آثار 
نتوانســته ایم در عیار یک جشــنواره که داعیه بین المللی بودن 

دارد عمل کنیم.
برپایی جشنواره: می دانیم که برگزاری جشنواره چه مرارت هایی 
دارد اما اگر قرار اســت جشنواره فیلم فجر یک محفل بین المللی و 
یک دورهمی بزرگ برای معرفی آثار سینمایی باشد پیش از هرچیزی 
می بایست شــرایط برگزاری آن در شأن نام و نشان آن باشد اما دریغ 
که هنوز نه از خانه جشنواره خبری است و نه رعایت آداب و اصول 
تشریفات در کلاس یک جشــنواره انجام می شود. از بدیهیاتی مانند 
نصب بیلبوردهای جشــنواره که تازه در روزهای دوم و ســوم انجام 
می شــود تا برنامه ریزی هایی که اغلب جز خســتگی برای حاضران 
باقی نمی گذارد. نکاتی که البته هر ســال بیان می شــود اما کماکان 

شاهد تداوم آنها هستیم.

هیئت انتخاب: با نگاهی به فیلم هــای حاضر در چهل ودومین 
جشــنواره فیلم فجر این ســؤال پیش می آید که اگر اینها فیلم های 
منتخب هیئــت داوران هســتند پس فیلم های انتخاب نشــده چه 
شــرایط اســفباری داشــته اند؟ چگونه برخی از ایــن فیلم ها برای 
حضور در جشــنواره و ســودای ســیمرغ در نظر گرفته شده اند؟ در 
هیئت انتخاب چــه نوع تفکر و چه تخصص هایــی وجود دارد که 
این چنین انتخاب هایی داشــته اند؟ اینکه بگوییم می خواستیم برای 
تمام ســلیقه ها و ژانرها حداقل یک فیلم وجود داشــته باشــد آیا 
توجیه مناسبی اســت برای حضور برخی از فیلم های درجه سه در 
جشــنواره؟ آیا وقت و زمان مخاطبی که قرار است فیلمی در کلاس 
جشــنواره ببیند اهمیت دارد؟ کافی بود تا هیئت انتخاب دقایقی در 
خانه جشــنواره حضور می یافتند و نظرات منتقدان و اهالی رســانه 
و حاضران را می شــنیدند. ســینما چراغی است در افق یک جامعه 
که با به تصویر کشــیدن مفاهیم بزرگ اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی 
می تواند در تعالی و توسعه یک کشــور گام بردارد اما آیا فیلم های 

حاضر در جشنواره می توانند چنین ادعایی داشته باشند؟
هیئت داوری: در جشنواره امسال اتفاق جدیدی هم رخ داد و آن 
اینکه اعضای هیئت داوران روز هشتم جشنواره معرفی شدند یعنی 
زمانی که آرای خود را ارائه کرده بودند. ســینما یک هنر عام اســت 
که هرکس نگاهی متفاوت به آن دارد. یکی از ویژگی های هر هنری 
مقبولیت عام اســت، همان چیزی که در ســال های گذشته بخشی 
تحت عنــوان آرای مردمی در جشــنواره وجود داشــت که از دوره 
چهلم، این بخش به دلایل نامعلوم حذف شــد. اقدامی که بخش 

مهمی از ویژگی های مردمی بودن جشنواره را از بین برد.
پایان ســخن: آنچه بیان شــد بخشــی از مصائبی اســت که بر 
جشــنواره ســینمایی ایران می رود و بیان اینها از ســر دغدغه برای 
این هنر شــریف است. ســینما یک صنعت فرهنگی بزرگ است که 
می تواند جامعه ای را در مسیر رشد و تعالی قرار دهد. اعتبار و ارزش 
هر جشنواره ای بر محتوای آن و آثار حضوریافته در آن است. نباید با 
برخوردهای سلیقه ای و مقررات غیرحرفه ای راه این محفل هنری را 
به بیراهه ای کشــاند که نه اعتباری بر آن بماند و نه حظی از سینما. 
بدون شــک روند موجود نه تنها خدمتی به ســینما نمی کند بلکه 
بزرگان آن را به حاشــیه می راند چیزی کــه دیگر به عیان می بینیم. 
اگر بناست جشنواره فیلم فجر آوردگاه و ویترین سینمای ایران باشد 
بگذاریــم این درخت ریشــه دار در هوایی تازه تنفــس کند. بگذاریم 
جشنواره فیلم فجر با شــکوفایی خود عیاری باشد برای ریل گذاری 

یک سینمای خوب.

محمد تقی زاده: جواد عزتی پس از ســال ها حضور در ســینما 
در کســوت بازیگر و تبدیل شدن به یک ســتاره محبوب در میان 
هــواداران هنر هفتم، در نخســتین اثر بلند ســینمایی خود به 
ســراغ ژانر کمدی و سنت ها و الگوهای امتحان پس داده مسیر 
حرفه ای خود در طنز رفته که حاصل آن اثری قابل قبول و تر و 

تمیز در گام نخست فیلم سازی اش است.
تماشــاگران سینما، عزتی را با کمدی شــناختند، اما انتخاب 
مســیرهای امتحان پس داده و بازگشت به مسیر کمدی مسئله 
مهم دیگری اســت که عزتی با تیزهوشــی آن را انتخاب و اجرا 
کرده اســت. ناگفته نماند جواد عزتی نیز مانند شــمار زیادی از 
بازیگران طنز ایرانی به ســراغ آثار جدی رفت. چنانچه بیشــتر 
پروژه های سینمایی او در سال های اخیر در ژانر غیرکمدی بوده 

است.
علاوه بر حضور دوباره عزتی در ژانر کمدی، آنچه در «تمساح 
خونــی» جلب توجــه می کند، اســتفاده از الگوهــای امتحان 
پس داده در طنز اســت کــه عزتی در آنها موفــق بوده و حالا 
برای بازســازی و تکرار آن به صرافت افتاده است. در«تمساح 
خونی» شاهد بازگشــت زوج بامزه سریال «دردسرهای عظیم» 
و «سه دونگ سه دونگ» یعنی جواد عزتی و عباس جمشیدی 
هستیم، در ســوی مقابل، عاشــقانه عزتی و الناز حبیبی نیز در 
این فیلم تکرار شــده تا زوج کمیک عزتی در«تمســاح خونی» 
مانند سریال های تلویزیونی دهه نودی، عباس جمشیدی و زوج 

رمانتیک او الناز حبیبی باشد.

موفقیت زوج جشــمیدی و عزتی حاصل ســال ها همکاری 
ایــن دو نفــر و بده بســتان های آنهــا در بازیگری بوده اســت؛ 
جمشــیدی در سال ۱۳۷۹ تئاتر خود را با کارگردانی جواد عزتی 
در نمایــش «چنان دل کندم از دنیا» شــروع کــرد و پس از آن 
در ســریال «سه دونگ سه دونگ» از شــاهد احمدلو با یکدیگر 
هم بازی شــدند. این اتفاق در خصوص حضور سعید آقاخانی 
از دیگــر بازیگران «تمســاح خونــی» نیز اتفاق افتاده اســت و 
عزتــی و آقاخانی تا پیش از این فیلم، در چهار پروژه نمایشــی 
دیگــر از فیلم جــدی «پیلوت» ســاخته ابراهیــم ابراهمیان تا 
«چهاردیواری» از ســیروس مقــدم و «کمربندهــا رو ببندیم» 
از مهدی مظلومی با هم همکاری داشــته اند. این شــناخت و 
همکاری ســالیان دراز بدون شــک یکی از دلایل موفقیت فیلم 
اول جــواد عزتی بوده به نحوی که «تمســاح خونی» با وجود 
قرارگرفتن در میان فیلم  اولی های امسال، از نظر سبقه و کسوت 
کارگردانی و حضور عوامل در ســینما بــه هیچ وجه فیلم اولی 

محسوب نمی شود.
جواد عزتی در«تمســاح خونی» برخلاف برخی فیلم سازان 
نوظهور این ســال های ســینمای ایــران، فیلم خــود را فدای 
تکنیــک و تکنولوژی  های صوتی و بصری نکــرده و بالعکس، 
این تمهیدات نوین دنیای جدید ســینما را در خدمت فیلم خود 
گرفتــه و از تعریف کردن داســتان به فرم کلاســیک خود ابایی 
نداشــته و از ســمت دیگر، در پرداخت شخصیت ها نیز تا جای 

امکان کم کاری نداشته است.

قصه فیلم، قصه چندان جدید و تازه ای نیست و جواد عزتی 
ســعی  کرده در نحوه پرداخت داستانی و پرورش شخصیت ها، 
خلاقیت و نوآوری خود را بروز دهد. اینکه دو جوان ســرخورده 
بــه بهانه رســیدن بــه آرزوهای سرکوب شــده خود و عشــق  
نافرجام شان دســت به قمار یا دزدی می زنند، داستان دوخطی 
تکراری است که عزتی با خلاقیت های خود جذاب و دیدنی اش 
کرده اســت. صحنه  بازی با حضور شــمار زیادی از بازیگران از 
کامبیــز دیربــاز و مهران غفوریــان تا مهدی حســین نیا، هومن 
حاجی عبداللهی و کیومرث مرادی از درخشان ترین بخش  های 
فیلم اســت که سعی شده با الگوهای سینمای روز دنیا از دکور 

و فیلم برداری تا مونتاژ و موسیقی به روز و جذاب جلوه کند.
اصالت ســینما در کار اول جواد عزتی به شــدت به چشــم 
می آیــد. اصالتی که از اهمیت به قصه و شــخصیت پردازی به 
دســت آمده تا توجه بــه نوآوری های بصری و زیبایی شناســی 
هنری نیز تداوم پیدا کرده اســت تا علاوه بر اصالت، عشــق به 
سینما نیز تبلور چشم گیری در فیلم اول عزتی و موفقیت آن در 
جشــنواره فیلم فجر داشته باشد. علاوه بر حضور در جشنواره، 
به نظر می رســد در اکران ســال آینده نیز «تمســاح خونی» از 
گزینه های اول اکران نوروز و جزء پرفروش ترین فیلم های ســال 
۱۴۰۳ ســینمای ایران باشــد. حضور خود عزتی در کنار فضای 
خلاقانــه فیلم و همچنین ژانر کمدی و اکشــن، همه و همه از 
جمله شاخصه هایی هستند که می توانند موجب پرفروش شدن 
و پرمخاطب شدن «تمساح خونی» به شرط زمان خوب اکران و 

تبلیغات مناسب شوند.
«تمســاح خونی» یک کمدی رمانتیک یا یک کمدی اکشــن 
اســت که با وجود نمره قبولی به عنــوان کار اول جواد عزتی، 
دچار ضعف هایی نیز هست. صحنه های اکشن فیلم با اینکه از 
بسیاری از فیلم های سینمای ایران باکیفیت تر از آب درآمده اما 
به نظر می رسد قابل جرح و تعدیل است گویی فیلم ساز آن قدر 
جذب گروه بدلکاری باتجربه و کاربلد خود شــده که فراموش 

کرده، حجم این صحنه ها در کلیت فیلم  اضافی و زائد است.
مشــکل دیگر فیلم عزتــی پایان بندی فیلم اســت؛ فیلم در 
حالــی در فینال خود به بازی بــودن اتفاقات و رخدادهای خود 
اشــاره می  کند کــه هیچ اثــری از بازی خــوردن کاراکترها و به 
تناوب آن شوکه شدن تماشاگر وجود ندارد. به عبارتی روشن تر، 
پایان بنــدی فیلــم با وجــود اتفاقی کــه در فیلم نامــه افتاده، 
می بایســت تکان دهنده و شوکه کننده باشد، حال آنکه در اجرا، 
شــاهد پایانی عادی و معمولی هستیم به گونه ای که نه تنها از 
افشــاگری ها و بازی خوردن ها جا نمی  خوریم، بلکه بســیاری از 
لحظات جذاب و پرکشــش ابتدایی فیلم نیز با پایان بندی ناقص 
و معمولی فیلم ازدســت رفته به نظر می رسد. بیراه نیست اگر 
پیشــنهاد کنیم جواد عزتی برای نســخه عمومی و اکران فیلم 
دســتی به یک ســوم پایانی فیلم و به خصــوص فینال آن بزند 
چراکه بی شــک، یکی از عوامل مهم رضایت تماشــاگر از فیلم 
و به طور کلی خوب بودن یک فیلم سینمایی، پایان بندی موفق 

و جذاب آن است.

نگاهی به فیلم «تمساح خونی» به کارگردانی جواد عزتی
اصالت و عشق سینمایی

زنی که بار نبودن را به دوش می کشد

منازعه پارادایم ها
عطش برای این تغییر را می توان در سلسله اعتراضاتی 
که در ســال های اخیر رخ داده ردیابی کرد. دســت بر 
قضا مهم ترین تقاضا برای این تغییر در دولت سیزدهم با ریاست ابراهیم رئیسی رخ 
داده است. فردی که باور و انگیزه جدی برای تغییری هرچند اندک ندارد. اگر دولتی 
اصلاح طلب در کار بود، شاید حوادث ۱۴۰۱ را می توانستند به گردن آن بیندازند. اما از 
قضا اصلاح طلبان نه دولت داشتند، نه قدرت و نه هژمونی لازم برای خلق توده های 
مردمــی و حتی قادر به حمایــت از مردم در خیابان ها هم نشــدند و ترس خورده و 
دســت به عصا راه می رفتند تا از اندک موقعیت سیاسی خود صیانت کنند. مهم تر از 

همه اینکه مطالبات مردم برای تغییر پارادایم هیچ زمینه دولتی و رسمی نداشت.
این تغییر پارادایم نیز با مقاومت نهادهای رسمی روبه رو و خاموش شد. اگر برای 
تبیین چگونگی تغییر پارادایم ها باز به سال ۱۳۷۶ بازگردیم، درخواهیم یافت مردم با 
اعتماد، امیدواری و اطاعت از گفتمان اصلاح طلبان درصدد بودند پارادایم قابل قبول 
خود را به صحنه سیاســت و جامعه بازگردانند. رویکردی سیاسی که با آینده نگری، 
صبوری و امیدواری توأمان شــده بود و امر سیاسی، امر اجتماعی را تقویت می کرد. 
شاید بتوان گفت سال ۱۳۷۶ یک تغییر پارادایمی رخ داد تا به سیاست های بازارمحور 
و سوداگرانه با تأسیس جامعه مدنی و قانون گرایی نه بگوید اما این تغییر پارادایم هم 
در درون نظام با مقاومت نهادهای رســمی و نظامی که در دوره هاشمی رفسنجانی 
رشــد کرده و اینک به قدرتی قابل توجه درآمده بودند، روبه رو شد. اگرچه این تغییر 
پارادایم ناکام ماند اما چون دولت در آن نقشــی اساسی داشت، باور به اینکه دولتی 
دیگــر -دولت احمدی نژاد- تغییری هرچند از منظری دیگر بدهد، وجود داشــت اما 
در تلاش برای تغییر که از ســوی مردم و با توان آنان صورت می گیرد، مقاومت و به 
ناکامی کشاندن آن تبعات ســنگینی دارد. تلاش محتوم مردم برای تغییر، فضایی به 
وجود آورده اســت که دولت ها و نهادهای رســمی نمی توانند این فضاها را متأثر و 
دست کاری کنند. ممانعت از تغییر طبیعی و بهنگامِ پارادایم ها، پارادایم هایی ناقص 
و نامولــد به وجود خواهد آورد که در کوتاه مدت جامعه را به  ســوی ورشکســتگی 

سوق خواهد داد.

انتظار از پرورش یافتگان طرح «کاد» سیاسی
البته در نقل این خاطره یک اشتباه کردم؛ چون طرح کاد آن طورها 
هم که گمان می کنیم، جمعِ جمع هم نشــده است، فقط محل 
انجامش از دبیرســتان ها به جاهای دیگر منتقل شــده، یکی از این جاها، عرصه سیاست ورزی در 
کشــور اســت. در همه دنیا، عرصه سیاست این طوری اســت که یک فرد از جوانی وارد احزاب و 
تشــکل ها می شود و آنجا طی سال ها آموزش می بیند و رشــد می کند و امتحان پس می دهد؛ تا 
جایی که در آن تشــکیلات، به جایگاهی می رسد و مسئولیت هایی برعهده می گیرد. بعد وقتی به 
ایام انتخابات می رســد، این فرد به دلیل همین فعالیت ها، از آنجا که در جامعه شناخته شده، از 
طرف تشکیلات کاندیدای ورود به مجلس می شود یا اگر کاندیدای مجلس هم نباشد، اگر حزب و 
تشکیلاتش برنده انتخابات شدند، مصدر مدیریت و کاری در اداره کشور می شود؛ یعنی افراد جای 
دیگر آموزش دیده اند و در حزب امتحان پس داده اند و حالا مثل یک تیم، قرار است در مسابقات 
نهایی، توانایی خود را نشــان دهند؛ اما عرصه سیاســت ورزی در کشور ما شده است همان طرح 
کاد. به تازگی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که «با تأیید صلاحیت گروه جدیدی از داوطلبان 
نمایندگی مجلس، آمار نامزدها به حدود ۱۵ هزار نفر رســید»؛ امــا در این زمینه تجربه خودم را 
بگویم. همه آنهایی که چه من را از نزدیک می شناسند و چه یادداشت هایم را خوانده اند، می دانند 
که من از معتقدان به حضور در انتخاباتم؛ اما همین من، وقتی از طرف کسانی که بالاخره پس از 
مدت ها بحث و جدل، کمی در تصمیم شان برای شرکت نکردن در انتخابات سست شده اند، مورد 
پرســش قرار می گیرم که «خب حالا مثلا به چه کســی رأی می دهی»؟ می مانم که چه نام هایی 
را بگویم؛ چون دو، ســه نام بیشتر به ذهنم نمی رسد و از این ۱۵ هزار نفری که سخنگوی شورای 
نگهبان گفته، غیر از این دو، ســه نفر، هیچ  کســی را نمی شناسم. البته نه هیچ  کسی، یکی، دو نام 
دیگر را هم می شناســم. یکی آن کسی که اشتهارش در امر سیاست، برمی گردد به کشیده ای که 
به گوش آن سرباز زد یا آن یکی که بالاترین خدماتش در نمایندگی و پیگیری حقوق مردم، تلاش 
برای تصویب «قانون حجاب و عفاف» بود. باقی انگار قرار اســت برای آموزش سیاست ورزی، اگر 
رأی آوردند، به طرح کاد بروند که بعد چه شــود. شــاید خیلی که بشود، بشوند مثل آن یکی که 
حضورش در عرصه سیاست فقط به وقتی بازمی گردد که نور چشم معجزه هزاره سوم بود و بعد 
که از اریکه قدرت پایین آمد، مهم ترین فعالیت سیاسی اش همان شکستن تلویزیون دفتر روزنامه 

«شرق» بود. البته از پرورش یافتگان طرح کاد، انتظار بیشتر از این هم نمی رود.

بهمن ۵۷ و آرمان برابری فرصت ها
ادامه از صفحه اولادامه از صفحه اولادامه از صفحه اول


